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  سخنگويان جناح معترض جامعه : ديوانگان

  *درعصر عطار

  

  آبادي مريم حسين

  كارشناس ارشد دانشگاه يزد 

  بخش دكتر سيدمحمود الهام

  استاديار دانشگاه يزد

  

  :چكيده

 آداب و گفتارشان به ظاهرمناسـب بـا   اند كه رفتار و عقلاي  مجانين جماعتي ازصوفيه

مـردم   مانند ديوانگان از ؛قبح عقلي نبوده است و حسن احكام شرعي و رسوم اجتماعي و

اً گريزان بودند و روزگـار   ،درانـزوا  ،صـحرا  كـوه و  هـا و  گورسـتان  ها و ويرانه در ،عمدت

ّ ييمح .گذراندند مي  اين جماعت ورود وارد غيبي و در ت بروز اين حالت راالدين عربي عل

يّ حق تعالي بر ا به ؛آنها دانسته است تجل  ها وعوامـل ديگـري نيـز در    رسد زمينه مي  نظر ام

كوشـش   ،درايـن نوشـتار   .انـد  ها نقش بسزايي داشـته  گيري اين شخصيت شكل پيدايش و

ّؤعوامل اجتماعي م ها و زمينه شود تا مي  ر درشكلث ت عقلاي مجانين درعصـر  گيري شخصي

اّر مشخص شود و اّر يعني معترض و نمهمتري عط  بعد شخصيت عقلاي مجانين درعصر عط

  .بررسي قرارگيرد حكايتهايي به عنوان نمونه مورد بيان منتقد اجتماعي بودن با
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ّ : كليد واژه   .مجانين، اعتراض ارنيشابوري، خردستيزي، عقلايعط

  
جمــاعتي  عــاقلان عرصــة فنــاي عقــل، مجــانين، مجــانين عشــق حضــرت حــق و عقــلاي

 رهـا كـرده، در   را وقـار  ين وانـد وزمـام تمك ـ   عقال عقل رستهاز اند كه درراه جانان  ازصوفيه
. انـد  پـاي درآمـده، آوارة كـوي وبـرزن ورسـواي خـاص وعـام شـده         سلك ديوانگان برهنه

  . سايند مي فرق فرقدانازدست دادگان مجذوبي كه خشت زير سردارند وپاي بر  دل
 عقلاي«اي بانام  تذكره ). ق.  ه 406متوفي( لقاسم حسن بن محمدبن حبيب نيشابورياابو
حكايـاتي نيـز    احـوال ايـن طايفـه پرداختـه و     به ذكر اخبـار و  ،درآن ليف كرده وأت »مجانين

جمال الـدين ابـي الفـرج عبـدالرحمن     ) .م1924ابوالقاسم نيشابوري، ( ازآنها نقل كرده است
ــ ةصــف«دركتــاب .) ق.  ه 597متــوفي(الجــوزي  بــن  والص اي اســت ازاحــوال  كــه تــذكره »هف

ّـد ت ـ  هم و صار وتابعين ومن بعدبرگزيدگان صحابه ازمهاجرين وان  ،ليف شـده أدر چهار مجل
 به ميان آورده است 000مجانين مدينه، بغداد، كوفه، بصره، بيت المقدس و ذكري ازعقلاي

نيـز  ) ق.  ه638متـوفي  (وبالاخره محي الدين ابـن عربـي   .) ق.  ه1355الدين الجوزي،  جمال(
ّ درفتوحات مك وي ّ ل عقلاي مجانين وفصلي رابه ذكر احوا ،له، جلد ا ت بروز حالت جنون عل

  . برآنها اختصاص داده است
ّ محي  ـ   در ت بروز اين حالـت را الدين عل ّ ي حـق تعـالي و ورود وارد   بعضـي ازمـردم تجل

ايـن   مواجهـه بـا   در مـردم را  دانسـته اسـت و   ،تصرف جذبة حق واقع شدن در غيبي برآنها و
و  مجـانين در  عقـلاي . كنـد  وارد غيبي به سه دسته تقسيم مـي  جذبة الهي و ل قرارمـي  دسـتة ا

قوت روحـاني   تر از قوي نيروي وارد غيبي بزرگتر و كساني هستند كه قوت و وجز گيرند و
حالـت جنـون    گرداند و زايل مي عقلشان را يابد و برآنها غلبه مي، بنابراين معنوي آنهاست و
  .)249ص :1بي تا، ج  ابن عربي،( سازد برآنها مستولي مي را

 رسـوم اجتمـاعي و   آداب و مطـابق بـا   مناسب و رفتارشان به ظاهر اين طايفه كه گفتار و
اً در  مردم گريزان بودنـد و  چون ديوانگان از ،قبح عقلي نبود حسن و احكام شرعي و  عمـدت

ـا   ؛گذراندنـد  روزگـار مـي   ،انـزوا  در ،صـحرا  دشـت و  كـوه و  يـا  گورسـتانها و  ها و ويرانه ام
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اذيتشان درامان نبودنـد،   آزار و شدند از هرگاه درميان مردم ظاهر ميبرخلاف ديوانگان كه 
لاً نزد مردم ازاحترام برخوردار بودنـد و  عقلاي اذيتشـان نيـز درامـان     آزار و از مجانين معمو
هـاي دل   گـويي  بذله ها و ، نكته سنجيآنها ثير گذارأت علاوه براين، سخنان پندآموز و. بودند

 جسـارت و  ريائيشـان و  بـي  صـداقت و  تكلفشـان، سـادگي و   بي ه وانگيزشان، زندگي زاهدان
اي  جذبة الهي بود، درنظر مـردم هالـه   ثيرآن وارد غيبي وأت از باكيشان كه همه بي گستاخي و

ايـن هالـة تقـدس واحسـاس احتـرام آنگـاه كـه ايـن         . ازتقدس برايشان به ارمغان آورده بـود 
درات الهـي،    اعتـراض بـه خداونـد    در حـرف دل مـردم را   ،مجانين درپنـاه سـپر جنـون    ومقـ

و چنـدان  د ،راندند نظام اجتماعي، عابدان وعارفان رياكار ومردم غافل برزبان مي حاكمان و
  .شد مي

زنـان پارسـاي دنيـا     متعـددي ازايـن مـردان و    حكايات شيرين و ،عربي درمنابع فارسي و
 .1گريز نقل شده است ر ادبـي فارسـي وعربـي    توان گفت درهيچ يك ازآثـا  به جرأت مي اام

ّ اعم ازنظم و   . اند ارنيشابوري مجانين مجال حضورنيافتهنثر به اندازة آثار فريدالدين عط
ّار پر مثنوي . هايي كـه قهرمانـان آنهـا مجـانين هسـتند      تمثيل ها و است از حكايت هاي عط

سـه   و حكايـت ازمجمـوع نهصـد    2يـازده  اين شوريدگان فرزانه شخصيت اصلي دويسـت و 
ّار راحكاي سـه حكايـت    و بـدانيم كـه درايـن نهصـد     اگـر . دهنـد  تشكيل مي ت مثنويهاي عط
ّــار و بيســت شخصــيت متفــاوت ديگــر  عــلاوه بــر شخصــيت ديوانــه، قريــب بــه يكصــد ،عط

صاحبان مشـاغل   حكما و عرفا و شعراء و پادشاهان و وزراء و ازپيامبران وفرشتگان تا خلفا و
يـك سـهمي    هـر  به سخن واداشته است تـا  حيوان را ونبات  حتي جماد و صاحبان اديان و و
 پردازش و در برزبان بياورنـد،   را حرف دل او ،به اصطلاح و داشته باشند ات اوگزارش منوي

خواهيم دانست كه ديوانگان كـه بـه عنـوان يكـي ازايـن يكصدوبيسـت شخصـيت متفـاوت         
اختصـاص   نـد بـا  خـود اختصـاص ده    بـه  بايست هفت يا هشت حكايت را متوسط مي طور به

ّـار و   داسـتان  سهم بسـزايي در  يازده حكايت به خود چه نقش عمده و دويست و  سـرايي عط
  . دارند اش درمثنويهاي او بيان حرفهاي ناگفته

ّـار در     به نـام ونشـانش بـه     دلان بـي  بـي زبـان   كـل حكايتهـا از   از% 36/23ايـن ترتيـب عط
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نظــام  راض بــه جهــان آفــرين وســتايش رهــايي ازآن پرداختــه، فريــاد اعتــ نكــوهش عقــل و
مـردم   نظـام آن عصـر و   بـي  يعابدان رياكار، حاكمان ظالم، نظام اجتماع آفرينش، عارفان و

تـرين   سـاده لـوحي كـه طبيعـي     حـريص، دنيادوسـت، غفلـت زده، خرافـه پرسـت و      رياكار،
هـاي   تـرين تجربـه   اي مـوارد نـاب   اي هسـتند بـرآورده ودرپـاره    جامعه محصول چنان عصر و

بلكـه  » ر عشـق ههفـت ش ـ « گـذار در  شك نـه فقـط حاصـل گشـت و     را كه بي ني خودروحا
  .بيان نموده است دراين مداين دلدادگي است، آورد خوض واستغراق دراز مدت او ره

ّـار اسـت؟ بـراي پاسـخ بـه       شخصيت ديوانه برجسته اما چرا ترين شخصيت داستانهاي عط
ّـار  اوضـاع اجتمـاعي ع   ال لازم است دورنمايي ازؤاين س ّـار  . ازنظـر بگـذرانيم   را صـر عط عط
ّـار      فاصلة اين دو. است 3.ق.  ه 618متوفاي  و. ق.  ه 540متولد  تـاريخ محـدودة زنـدگي عط
دهـه   تـا چنـد   و شـود  مي آغاز دهه قبل از تولد او فردي حداقل چند زندگي هر عصر. است
 و درگـذر زمـان تغييـر    احوال اجتماعي نيز به آرامـي و  اوضاع و. يابد وفاتش ادمه مي از بعد

ول مي ّار را اگر ،بنابراين. يابند تح بايـد   ،ازنظـر بگـذرانيم   بخواهيم اوضاع اجتماعي عصر عط
سـال   ق اسـت .هـ ـ 485ايـن بازگشـت تـا سـال     . چندين سال به عقـب برگـرديم   540سال  از

ّار فرض مي درگذشت ملكشاه سلجوقي را را  تـوان آن  عصري كـه مـي  . كنيم آغاز عصر عط
  . نگ ناميدعصر ج

 شـود، در  ويرانگري كه از اين سال يعني اواخر قـرن پـنجم آغـاز مـي     امان و جنگهاي بي
اوايـل قـرن هفـتم     در يابـد و  ادامـه مـي   ،كوتاه مـدت  هايي وقفه با مگر ،طول قرن ششم متما

ايـن جنگهـاي    آورد ره). 39ص : 1380مـالكي، ( شـود  سوز مغول مـي  ساز ايلغار خانمان زمينه
مــرگ ملكشــاه  داعيــه داران حكومــت پــس از دار ميــان صــاحبان قــدرت و هدامنــ ســخت و

خاصـه نيشـابوريان كـه بـه دليـل       براي مردم خراسان، سلجوقي به منظور تصاحب جايگاه او
م بطن ايـن حـوادث قرارداشـتند،     اقتصادي همواره در شهرشان به لحاظ سياسي و جايگاه مه

  . نبود غارت قتل و چيزي جزقحطي، گرسنگي، ويراني و
 اي و فرقـه  هاي ديني نيـز بـه بركـت تعصـبات كـور      هاي دنيايي، نزاع به موازات اين نزاع

گذاران متعصـب حكومـت سـلجوقي بـه      هاي مسلكي، كه ازسوي سياست دشمني عقيدتي و
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ــد و  ــان تايي ــي  منظــور ســركوب مخالف ــز م ــالكي،(شــد  تشــديد ني ، بربســتر )12ص :1380م
بـه   يافـت و  تـري مـي   ابعـاد وسـيع   ،به روز خراسان روز قدرت در خلأ هاي ناشي از آشفتگي

  .گذاشت جاي مي تري نيز به ويرانيهاي گسترده همان نسبت تلفات و
هـاي خـونيني ميـان     ها وآشـوب  نزاع از. ق.  ه 553،556، 548ابن اثير ذيل وقايع سالهاي 

اً در  درجريـان شـديدترين نـزاع كـه    . دهـد  شافعيان، حنفيان و علويان نيشابور خبر مـي   ظـاهر
 هفده مدرسه از مدارس حنفيان و رخ داده است، هشت مدرسه از. ق.  ه 556الاخر سال  ربيع

هـاي نفـيس    كتـاب  سـوزد،  شود پنج كتابخانه درآتش تعصب مـي  مدارس شافعيان ويران مي
اي  گنجينـه » ابـن اثيـر  «گفتـة   مسجد عقيل كه به برند و غارتگران به يغما مي هفت كتابخانه را

رفتـه اسـت، بـه     ادبي نيشابور به شـمار مـي   ازبزرگترين منابع علمي و موقوفه داشته و ازكتب
  .)272-271، 232، 182-181صص  :11ج  ،1966ابن اثير،( شود طور كامل منهدم مي

تري هم دارد به ايـن ترتيـب كـه مـردم      هاي به اصطلاح خفيف اين نزاعها وآشوبها نمونه
 هـر  ؛دل داشتند هاي ديرينه در هنب اختلافات مذهبي، كيهاي مختلف نيشابور كه به سب محله

محلـة مخالفـان    آتـش در  افتادنـد و  سـپس بـه راه مـي    دند وش ـ محلة خود جمـع مـي   شب در
اي  تعصبات كـور فرقـه   هاي مسلكي و گاهي نيز دشمني) 182ص : 1364 راوندي،( زدند مي
مثـل اقـدام اشـمئزازآور    . كرد هاي انفرادي بروز مي ها ونزاع عقيدتي به صورت كينه توزي و

خـوراك   اش رادر گوشت پختـه  پخت و اي را كشت و آن آشپز نيشابوري كه علوي بيچاره
اقـدام متقابـل آن علـوي     و) 228ص : 11،ج 1966ابـن اثيـر،  ( به مردم فروخت فروشي خود

د بـه  اش راهنمـايي كنن ـ  خانـه  بـه  را اينكـه او  گناه رابه بهانـة  نابيناي اصفهاني كه رهگذران بي
ايـن   چـاه عميقـي كـه در    در خبـر را  جا بـي  همه بستگانش رهگذر از كشاند تا دهليز خانه مي

اگرچـه مطالعـة ايـن    ). 158-157ص : 1364راونـدي، ( شده بود، سـرنگون كننـد   دهليز حفر
ـا درعـين   ،كند انسان ايجاد مي ها احساس ناخوشايندي در حكايت حـال بـه خـوبي فضـاي      ام
ّار را ر عصر وفرهنگي حاكم ب فكري و   .كشد برابرش به تصوير مي در زمانة عط

ّار تنها محدود به همين جنگ و تبعـات جانكـاه    نزاعهـا و  مصائب خراسانيان درعصر عط
 سر اين مـردم فـرود   بر خشم طبيعت نيز دراين عصر بارها تازيانة قهر خود را ؛آنها نمي شود
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 سـه قحطـي شـديد در    ،سـت سـال  در طـول بي  ،قـرن ششـم   به اين ترتيب كه در. آورده است
و :افتد خراسان اتفاق مي  دومي كه دامنة) 66ص:11، ج1966ابن اثير،( .ق.  ه 532لي درسال ا

اولـين   برگرفته بـوده بـه فاصـلة يـازده سـال از      در خراسان را شام تا از داشته ونيز  تري وسيع
قبلـي   دو مورد قحطي سوم كه از و) 137ص :همان( دهد روي مي. ق.  ه543سال  قحطي در

نيـز   رسد كـه مـردم گوشـت يكـديگر را     به جايي مي جريان آن كار در بوده است و تر قوي
: همـان ( پيونـدد  به وقـوع مـي  . ق.  ه 552سال  دومين قحطي در خورند به فاصلة نه سال از مي
ّار نوجوان نقش مي است كه در شديدخاطرة همين قحطي ) 228ص بعـدها   بنـدد و  ذهن عط

ون همـة آنهـا غـم نـان     ضـم شود كه م هايي درآثارش مي دن مجموعه حكايتساز سرو سبب
  .مقصود اغلبشان بدون شك اعتراض به نان دهنده است و

هاي مخوفي است كه به روايت ابوعبداالله حاكم نيشابوري  ديگر تازيانة قهر طبيعت زلزل
از  زانـد وبعـد  لر هجده بـار ايـن شـهر را    ،كسري ازهجرت و رصدابناي نيشابور تا چهدو ب از

اً طولاني وقفه بـه كلـي ويـران سـاخت      نيشـابور را . ق.  ه 555نوزدهمين آنها درسال  ،اي نسبت
زده باقي مانده بود بـه   نيشابور جنگ اطلالي كه از ربع و تا) 221ص:1375حاكم نيشابوري،(

  . دمن مبدل شود خاكستر و تلي از
منطقة خوش آب  ،ه بودند به شادياخاين زلزلة ويرانگر جان سالم به دربرد مردمي كه از

 ري سـاختند و هش جا آن در عزيمت كردند و ،نيشابور ويران قرارداشت وهوايي كه درحومة
  )همانجا( .ناميدند »نيشابور« آن را به ياد ديار محبوب خويش،

زدة  خـاطر مردمـان مصـيبت    در اعتراض را اين حوادث مصيبت بار موجي ازاز هركدام 
 زمـين و  آسـمانها و  خداوند :مسببان اين حوادث اعتراض به خالق و .گيختان اين عصر برمي

ا چه كسي جرأت اعتراض كردن داشت؟ نهي شـريعت كـه   . نيشابور خداوندان خراسان و ام
چنـان   اي برسر عاقلان ديندار برافراشته بود جـرأت آنـان را   چون تازيانه حكومت آن را جبر

چـه رسـد بـه اينكـه      ؛كـرد  يز به خاطرشان خطور نميكشيد كه حتي فكر اعتراض ن به بند مي
 مسـكنت و  عدالتي، فقـر و  بي به آن همه ظلم و د ونزور بايست درعمل مقابل خداوندان زر و

 در يـا  هاي آنـان بـود اعتـراض كننـد و     زراندوزي كه ارمغان قدرت طلبي و كشتار غارت و
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آنهـا تحميـل    بـر  او مستقيم بـه ارادة نه فقط به اين ناملايمات كه غير  برابر خداوند بايستند و
اً بـه ارادة او   خشكسالي و ها ها، قحطي شد، بلكه به زلزله مي برآنهـا   هاي مرگباري كه مسـتقيم

  . شد اعتراض كنند تحميل مي
سـاية ديـوانگي يـا بـه عبـارت       ايـن اعتـراض تنهـا در    جرأت وجسارت لازم بـراي ابـراز  

فـارغ   ،پناه سپر جنون نمايان عاقل بودند كه در ديوانهاين  شد و نمايي ميسر مي ، ديوانهرت دقيق
تجـويز   دو را هـر  هـاي عقـل تبعيـت از    جبر حكومت كه مصلحت انديشي از نهي شريعت و

مورد اعتراض قـرار   گستاخانه حضرت حق را ؛گشودند هراس لب به اعتراض مي كرد بي مي
 اسـتهزاء قـرار   اعتـراض و  تقـاد و آمـاج ان  آنها را تاختند و شجاعانه به حاكمان مي دادند و مي
  . دادند مي

قلـم   رهايي ازعقـل رهـايي از  . ساخت برايشان فراهم مي رهايي از قيد عقل اين امكان را
آنهـا سـاقط    از الكـاتبين تكليـف را   قلـم كـرام   رهـايي از  و 4به همراه داشت كرام الكاتبين را

اً مصونيت از كرد و مي  از ؛داشـت  پـي  در رعي رامجـازات ش ـ  اخذه وؤم سقوط تكليف طبيعت
انتقادهـاي ايـن ديوانـه     هـا و  صاحبان قدرت نيز كـه خـود آمـاج اعتـراض     حاكمان و ،طرفي

اً ب ـقـانون آزادنـد غال   قيد شرع و علم به اينكه ديوانگان از نمايان به ظاهر رها از عقل بودند با
د  اين منتقدان فارغ از عقيلة عقـل را  آميز فرياد اعتراض همـين    بـه  نـد و كرد ي تلقـي نمـي  جـ

  .)29ص، 1380كوب، زرين(بردند سعي زيادي هم براي خاموش كردن آن به كار نمي،دليل
 ـ    ،به اين ترتيب   نـواهي شـرعي و   ت عقـل حصـاري از  حرف دل مردمـان عاقـل كـه مزي
تنهـا   نـه  شـد  عقـل جـاري مـي    زبان عاقلان به ظاهر رها از بر ،شان تنيده بود حكومتي پيرامون

موجبـات   ،قول مجانين گونه اقوال از نقل اين بلكه با ؛شد متوجه عقلا نميعقوبتي  مجازات و
ّ   .آمد ي خاطرشان نيز فراهم ميتشف

بار است  عطّار كه يكي از عقلاي برجستة اين عصر بلاخيز پرغوغاي ستم ،ن تفاصيليا با
اً طـولاني  تنها خود در نه و يـاي  بلا نـاظر حـوادث و   اش بارهـا وبارهـا شـاهد و    طول عمر نسبت

، نمـوده تمام وجود لمس كرده  با پيامدهاي تلخ آن را اين عصر بوده و نفرت بار جانگداز و
داروفروشي  به دليل شغل طبابت و نيز حس كرده و رنجهاي مردم را نزديك آلام و بلكه از
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اي  نيز دريافته است، ناگزير است تا حداقل پـاره  شدت آنها را هر كس ديگر عمق و بيش از
زبان مجانين عاقل بيان كنـد تـاهم آبـي بـر آتـش       قالب اعتراض از در مه مصيبت رااز اين ه

ّـار       اش باشد و آلام روحي ثرات دروني وأت هم اداي ديني كه طبيـب عـالم عـاقلي چـون عط
زبان مجانين عاقـل   درعين حال، نقل اين همه از كند و نسبت به مردم زمانة خود احساس مي

توانست به دنبـال داشـته باشـد، مصـون      ها مي بيان اين اعتراض تبعات سختي كه از او را خود
  .بدارد

ّـار شخصـيت عقـلاي     تهاي مثنويـا  اين است كه برجسته ترين شخصيت درحكايت عط
 و قيـد  عقلي فارغ از بي عقلي كه درپناه سپر جنون و قهرمانان عاقل به ظاهر بي .مجانين است

ّـار بلكـه حـرف دل مردمـان      هاي شرعي واجتماعي نه فقـط   ممنوعيت بندها و حـرف دل عط
  .نددران قالب اعتراض برزبان مي در را زمانة او و مصيبت ديدة عصر

ّار م مثنوي مجانين در ازمجموع دويست ويازده حكايت عقلاي  صـد  ون يكضمهاي عط
مجانين به بيان  ازكل حكايتهاي عقلاي% 71/59حكايت اعتراض است يعني شش و بيست و 

 000 و خرافـه پرسـت   مردم غافل، زاهدان رياكار و پادشاهان، عابدان و د،اعتراض به خداون
 يـازده حكايـت بـه نكـوهش عقـل و      ،حكايـت ديگـر   دو و ازهشـتاد . اختصاص يافته اسـت 

ون عرفـاني دارد  ضميك حكايت هم م و هفتاد آن اختصاص يافته است و ستايش رهايي از
ّار ضـمن بيـان لطـايف و   يك حكايت  و اين هفتادر د كه جالب است بدانيم و دقـايق   نيز عط

عاشقان رياكار كه ادعاي عشق حضرت حـق   زبان ديوانگان به سختي به عارفان و عرفاني بر
ا در را  آمـاج  آنهـا را  و فريفتة زرق و بـرق دنيـا هسـتند تاختـه و     حقيقت عاشق خود دارند ام

  .انتقاد قرارداده است اعتراض و
  :ن چهار مخاطب كلي داردمجاني هاي عقلاي  اعتراض درحكايت

حكايـت   دو كه چهل و 000خرافه پرست و حريص، رياكار، اعتراض به مردم غافل،ـ 1
  ؛%33/33يعني  ؛به خود اختصاص داده است را

بـه خـود    حكايـت را  هشـت  نظـام آفـرينش كـه سـي و     ن آفـرين و ااعتـراض بـه جه ـ  ـ 2
  ؛%15/30يعني  ،اختصاص داده است

 ،به خود اختصاص داده اسـت  حكام كه سي حكايت را ان وپادشاه اعتراض به خلفا،ـ 3
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  ؛%80/23يعني 
بــه خــود  واعظــان رياكــار كــه شــانزده حكايــت را اعتــراض بــه عابــدان وزاهــدان وـــ 4

  %.69/12 يعنياست اختصاص داده 
  . هايي از هر كدام از اين چهار محور است آيد نمونه آنچه در پي مي

  

  …خرافه پرست و اكار،حريص، ري اعتراض به مردم غافل،ـ 

 قتــل، نــزاع وكشــمكش عقيــدتي و ديــديم كــه عصــر عطــار، عصــر جنــگ وغــارت و 
 و چنين عصـر . گرسنگي بود قحطي و الي وـــخشكس ويراني، اي، زلزله و هــكشي فرق لــنس

 يـا . خلـق نمـي كنـد    بلنـدهمت  شـجاع و  درسـتكار،  اي مردماني عالم، آزاده، صادق و زمانه
 بلندهمت باشند چنين عصـر  شجاع و درستكار، الم وآزاده، صادق وبرعكس مردماني كه ع

  .كنند تحمل نمي حداقل آن را سازند يا اي براي خود نمي زمانه و
 و آگـاه، آزاده  عـالم و  كـه ايرانـي مسـلمان را    اسلامي را -هويت ايراني عطار اصالت و

 بلند  خواهـد در  سـتيز مـي   مظل شجاع و درست كردار و گفتار و راست صادق، و ريا ت، بيهم
همـه متوجـه    بـيش از  پيكان اعتراض را ،ازاين رو. بيند زمانة خود نمي وجود مردمان عصر و

متوجــه رذايلــي كــه  بــا ســرنيزة تنبيــه وانتقــاد نــه تنهــا آنهــا را ســاخته تــا مــردم زمانــة خــود
صفات  شان باا شده اصالت فراموش به سوي هويت و بلكه آنان را نمود؛گيرشان شده  گريبان

  .خواهد، بازگرداند متعالي وآرمانهاي بلندي كه براي مسلمان ايراني مي
از  زخـم  داشـتن چشـم   كـه بـراي دور   خرافـاتي  مردم ساده لوح وجهل اعتراض به  ـ ـ

  بر سر چوب نصب كرده بودند؛  كشتزار خود سرخري را
 :پرســيد ،بــر سـرچوب درميــان كشــتزاري ديــد  ســرخري را ،رفــت راه مــي اي در ديوانـه 

  :يد؟ا هاينجا نصب كرد چراسرخر را
  دة رازـرسنــــاي پـكـــ»  دـن گفتنــــچنيـــ

  

  زان معنـــي خبـــرداره ـوانــــد ديـشـــ وـچـــ
  

  

  »ازـدبـــم بــــه دارد چشــــراي آن كــــب
  

ــ ــتـب ــوار « :ديشان گف ــتي جگرخ   اي مش
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ــ ـــگ ــتي ك ــرـر آنس ــن خ ــ ه اي ــده ب   وديـزن
 

ـــشم ــ اــ ــ زـرا مغـ ـــسا  هداد رـخـ ـــت اــ   امي
 

  
  نداشــت اوزنــده چــوب ازكــون خودبــاز    

  

ـــبســ ــ را خــر ،ارـن كـــي زي   ده بــوديـخن
 

  ردامـــــه بـر بستــــرخــــن سـد ايـــيــــازآن
  
 

  »از؟ـدبــــم بـرده دارد چشــــه مــــچگونـــ
  

  )134ص :1361عطار،اسرارنامه،(       

  ؛ دانند نمي ها را ها وموقعيت كه قدرفرصت ناآگاهاعتراض به مردم  ـ
  :تاد بقال كه بردكان نشسته بود افتادگذشت چشمش به اس سرحال مي اي شاد و ديوانه

  

ــ ــ دوـب ـــك اـگفت ـــاي م«ه ـ ـــونـكـرد نــ   امـ

  

ـــبسي دو رـدارم هـــ« :هـاكــــچنـــين گفت   ارــ

  

  ؟يــــ ـايـكج رـآخ ـ« :تـگف ـ هوانـدي دوــب
  

ــ ـــاگراي ـــن ه ـــردو بفروش   ازـدنـــه صـي ب

  

  

ـــشك ـــرداري سپيــ ـــمغ د وـ ـــز بـ   »ادام؟ـ
  

  ».دارـــ ـد خريــ ـد آيــ ـديــاپــن تـــ ـوليك
  

  ي؟ـوش نخايـــخــ دو راخـوش  چـراآن هــر 
  
  »بــاز؟ خــري ه خوشــتر مــيـزايــن هردوچــا

  

  )182ص: همان(       

شـكر   مغـز بـادام و   استاد بقال دراين حكايت سمبل خلق عالم، دكان سمبل ايـن عـالم و  
ايـم   ايـن دكـان نشسـته    ي هسـتيم كـه بـر   نهمة مـا بقـالا  . سمبل نقد وقت و فرصت عمر است

ا قدر ؛رو حاضر داريم شكر پيش ومغزبادام و آنهـا خـوب اسـتفاده     از دانـيم و  نمـي  آنها را ام
  .فروشيم مي 5دراهمي معدود وبخس  ثمنيآنها رابه  ،پيوسته كنيم و نمي
  ؛ متكبر و اعتراض به مردم مغرور ـ

ّـار نـه تنهـا          برسبيل مجاز همواره مظهر تكبر باد و غرور استـ ايـن بـاد بـراي ديوانـة عط
لاً محسوس ومجازي ني گـاه آنقـدر شـديد اسـت كـه ديوانـه        ملموس اسـت و  ست بلكه كام
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هــا و  قــومي دنيــادار باجامــه ،اي در راهــي نشســته بـود  بــا خــود ببـرد؛ ديوانــه را  ترســد او مـي 
 ديوانه وقتي چشـمش بـه    .خراميدند مير خرامان دستارهاي فاخر غرق غرور و رعنايي و تكب

 اين قوم خودبين و  رر افتاد سمتكب   :يب فروبرددر ج
  

ــو ــتند چـ ــر ،بگذشـ ــ سـ  رد ازـبركـ ــج   بـيـ
  

ــ ــ راـچــ ـــچــ ــديـون روي رعنــ   ايان بديــ

  

ــت او  ــين گفـ ــيدم  «:چنـ ــررا دركشـ ــه سـ   كـ
  

ــيدم كــ ـ  ــه ترسـ ــرباـه بـكـ ـــيـ ــ راـد مـ   ادـبـ

  

  

  
ــ ــيد ييك ـــاو از پرس ــرد«ك ــي اي م ــب ب   عي
  

  »كشـــيدي؟ در ســـر ه وـدي آشفتــــشـــ
  

  دمـه ديـــا كـــروت اينجـــبــ ادـزبــس بـ ـ
  

ــ ـــچــ ــرـو بگــ ــردم آزاد ذشتند ســ   »بركــ
  

  )215ص:1359عطار،الهي نامه، (     

انـدوه   حسـرت و  درپيوسـته  را  عمر كه نقد از غم عشق خدا اعتراض به مردم غافل ـ
  گذرانند؛  بيم وغم آينده مي گذشته و
كسـي   بـا  چـرا  پرسـيدند  او از. گفـت  كـس سـخن نمـي    هيچ كه با بود بغداد اي در ديوانه
ايـن همـه آدم   « :گفتنـد » .او حـرف بـزنم   بيـنم كـه بـا    يآدمـي نم ـ « :زنـي؟ گفـت   حرف نمي
ا از» بيني؟ نمي ؛اينجاست   ام مـردم بـودن دارد    ت ونظر ديوانه كه تعريف خاصي براي انسـاني

  .همه مردم نيستند
  

ــ ــ« :او ن گفــتـچني   انــد ايــن قــوم مــردم هن
  
ـــغ ـــغ م دي وــــ ـــم فــــ ــــ   ودـرداش نبـ

  

ـــغ ـــاآمــم نــ ـــرگــده هـــ ـــن زــ   داردـــ

  

  

ـــك ــــ ـــه م ـــردم آن ب ــتعظ از وـود ك ّ   مــ
  
  ودــــــوداش نبـــــده ســــــار بيهـــــــزك
  

  داردـز نــــاجــــع ش راـــــويـه خـــــزرفت
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ـــغ ـــم درويشــ ـــروزي ي وــ ـــش نبــ   ودــ

  

ــالم جزي  ــم درهردوع ــه غ ــك ـــك   تـي نيس
  

ـــگ ـــ ــ روز ازـرت ام ـــف ــتـردا غم   ي هس

  

  
ــ ــب   ودــــش نبـه جزيــك غــم شــبان روزي
  

  شـكي نيسـت   ؛گويم ست آنچه ميا  يقين
  
  ».تـرت دادي ازدس ــامـروز عم ـ  قـد ه نن

  

  )121ص: همان(   

ّار به غم گذشته و اً بـه منظـور خـوش بـودن      توصية عط دم غنيمـت  و آينده نخوردن صرف
متوجه غم خوشايند عشق حضرت حـق   را اين توصيه مخاطب خود با شمردن نيست بلكه او

  .دو عالم داشته باشد هر دركند كه اين غم است كه انسان بايد  تاكيد مي وده ومن
ا براي بندة ،بخشند راه خدا گرده ناني نمي كه در اعتراض به مردم رياكار ـ  او ام

  كنند؛  صددينار خرج مي
 ،قضا از .عاشقش شده بود ،نديده شنيده و را 6آوازة شبلي و ذكر خير ،دور نانوايي دورا

ّ گرده ناني از تاد واف گذارش به دكان او روزي شبلي به شهر آن نانواآمد و انش دك
ا نانوا نان را ؛برداشت شبلي هم بدون اينكه حرفي . نان نداد به او از دست شبلي كشيد و ام

رفت  نزد نانوا. داشت نيز خبر از ارادت نانوا به او شناخته بود و فردي كه شبلي را. بزند رفت
   :يدهدست كه كش نانوا كه فهميد نان از. به او معرفي كرد وشبلي را

  

ـــدوي ــــآن ن دـــ ـــانــ ـــبي اـوا ره تــ   انـابــ

  

ــ ــدـبـ ــاي او در  ه صـ ــه پـ ــ زاري بـ   ادـافتـ

  

 ــ ــذرش نمـ ــي عـ ــ ود وـبسـ ـــزرد اـكـ   ازعـ

  

  

  

ــ ـــوزآن تشـــوير پشـ   انيـــت خاـت دسـ
  
  ادـر افتـــي ديگ ــر سـاعت بــه دست ـ ه ـ بـه 
  

  بــاز؟ تــدارك چــون كنــد آن را كــه تــا

  

كه كردي جبران  ري راخواهي كا مي اگر« :گفت هاي نانوا جواب عذرخواهي در يشبل
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اً قصـري باشـكوه را    . دعـوت كنـي   را مـا  كني بايد مهماني بزرگي ترتيب بدهي و  نـانوا فـور
طوريكـه  ه ب ـ ،كه براي يك مهماني مجلـل لازم بـود فـراهم كـرد     هرچيزي را آذين بست و

  :دينار زر خرج شد يكصد
  

  رخوان نشســـتندـون همـــه بــــبـــه آخرچـــ

  

  يـالـــس شـــوريده حـود بــــزي بــــزيــــع
  

ــ ـــك ــن ـه ن ــم م ــوبي شناس ــتي ،ه خ ــه زش   ن

  

ــــج ـــي داد شبلـوابــ ـــي آن اخـــ   ي راــــ

  

 ــ ــن س ـــنگــه ك ـــوي صاح ـــب دع   اـوت م
  

ـــن ـــو گا دادــ ـــاي به ردهـ ـــخ رـــ   را داـــ

  

  تـــ ـرامـغ دـــ ـبهــر شــبلي ص   كشــيد از
  

  يــــدرشت  يــك گــرده دادي بــي كــه گــر
  

  

  

ــ ــ اـدع ـــچ ـــون گف ـــت شبل   ازگشتندـي ب
  

  يـــــالؤـت سـآن ساعـــ ردـي كــــزشبلـــ
  

ــ ــ وـبگ ـــت ــتي؟ ي كيســت وـا دوزخ   بهش
  
ــي دوزخــي را ـكــ«:   ه گرخــواهي كــه بين

  
 
  وت ســاخت بهــر شــهرت مــاــــه دعــــك
  

  را اــــــار مــــــد دينـــــــن داد صـوليكـــ
  
  تــ ـقيام اــ ـد تـحـق يـك گـرده نده ـ    به
  
  ».يـــــودي بهشتـبـ ـ ،يـودي دوزخــــنبـ ـ

  

  )89- 88ص : همان(  

درك حقيقت زيبـاي   هاي عالم و باييياي ديدن زكه به ج اعتراض به مردم عيب جو ـ
  :پيوسته مشغول عيب جويي ازخلق هستند 7دوستدار زيبايي كه زيباست و تعالي وجود باري

  اد ســـالـهفتـــ شـــد« :آن عزيـــزي گفـــت

  

  

ــ ــ اـت ـــزش ــ يـادي م ــال  ز م وـكن ــاز ح   ن
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  چنـــين زيبـــا خداونـــديم هســـت نـايــــك
  

 ــ ــه جـ ــغولي بـ ــون تومشـ ــب ييوياـچـ   عيـ
  

  وبه چشــم عيــب بــين   ـا تـ ــب جويـ ــعيــ
  
و   وـــــــــق آزاد شــــــب خلــــــعي لاً ازا

  

  

  
ــا ـــخ بـ ـــديش پيـداونـ ـــونديـ   »تـم هسـ
  
ـــكــ ــب؟ ـي شـــي كن ــايي غي ــه زيب   ادي ب
  
ـــكــ ــب بي ـي ت ــود هرگــز غي ـــواني ب   ن؟ـ
  

ــ ــس ب ــاد ه ـپ ــق ش ــب مطل ــق غي ــو عش   ش

  

  )370ص:1383عطار، منطق الطير،(   

 اشـياء و  افـراد و  اعتبـار و  بـي  كه دل بـه دنيـاي   اعتراض به مردم غافل صورت پرست ـ
  . بندند ي ميدنيو امور ناپايدار

  ات چيست؟ سبب گريه: پرسيد او شبلي از ؛گريست عاشقي دردمندانه مي
  نـــ ـآن م ودـــ ـي بــ ـدوست ،اـشيخ: تـگف
  

ـــدي بم ــ و ردـ ـــن بمـم ـــغم ردم ازـ   شــــ
  

  سـت نيا خويش از چون دلت بي«:شيخ گفتا
  

ـــدوست ـــزيــرگــــي ديگـــ ــــ   ارتوـن اي ي
  

ـــم زــــي كـــــدوست   ان آوردــــــرگ نقصـ
  

  

  

  ان منـودي جـازه بـش تــالــجم زـــك
  
  »مـاتمش  ن سـياه از ــ ـم رـان ب ـــجه دـش
  

  ستنياسزايت بيش از ؟اين چه غم باشد
  
  وـت ـ ري زارـــ ـمين اــــرد تــــنمي وــــك
  

  »ان آوردـــــــم جــــــاو غ يِــــــــدوست
  

  )333ص :همان(  

  ؛ ازياد برده اند اعتراض به مردم غافل كه مرگ را ـ
بلنـد   ؟براي چه اينجا خوابيده اي«: كسي به او گفت. ديوانه اي برسر گوري خوابيده بود



        

  نامه كاوش
  

  13، شماره )1385( هفتمسال 

  

85  

  .»به شهربيا شو و
  

ــرده ره« :گفــت ــن م ـــاي ـــ ــ دـم نده   ه راهـب

  

  ردد درازـــــت گـــــن رهـرفتـــ ه ازـــــزانك

  

ــ ــه ـشهـ ــون بـ ــگورستان ريان راچـ   ت راهسـ

  

  

  

  ايگاهـن ج ــزي ـ روـم ـ: دـگوي ـ يـچ م ــهي
  
  ازـت بـــد گشــــــايـات بـت اينجـــاقبـــع
  

  »من چـه خـواهم كـرد شـهري پرگنـاه؟     
  

    )90ص : 1364عطار، مصيبت نامه، (   

  

  ؛ اعتراض به مردم غافل ازياد خداوند ـ
 8معشـوق طوسـي  . از بوي خوش غاليه چهارپادارند كه  خدا خبر قدر از مردم غافل همان

  :ساخت غاليه مي ،عنبر مشك و عطاري از .گذشت ر عطاران ميبازا از
  

  تـــــوق چسـو معشـــا د ازـــــه بستـاليــــغ
  
  ردــــــده بكوــــــرآلــال خـــــر دنبـــــــزي

  

ــ ـــاي رّـسـ ــيد ازــ ـــم وا ن پرسـ   راه ردي زــ

  

  رــــــي خبـــــدانـــد چنــــــدارن داـــــخ از
  

  

ـــب ــار  در ودـ   سســت و پيشــش خــري ادب
  
ـــب ـــپلي رـ ـــاليـدي غـ ـــس ةـ ــــ   ردـوده بك
  

  اين خلقي كه هست ايـن جايگـاه  «:گفت
  
  »ه خــرـن لاشـــه ايـــاليـــن غـم ايــد زــــك

  

  )121ص:همان(  

كـه بـه جـاي پـرداختن بـه هـدف نهـايي         اعتراض به مردم غافل ازحقيقت آفرينش ـ
بـرق   زرق و صرف پرداختن به ظـواهر پـر   آفرينش يعني رسيدن به كمال مطلق، نقد عمر را

  ند؛ كن جهان مي
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سـنگي برداشـت وشـروع كـرد بـه       .خوشحال شـد . شيشه رسيد از اي به دكاني پر ديوانه
  :ها شكستن شيشه

ــي  ــه مـ ــدهزاران شيشـ ــرنگون صـ ــد سـ   شـ

  

  

ــ ـــپ ــطمراق وـس ط ـــط ــرونـراق آم   د ب

  

  

  ؛»؟چرااين كارراكردي تمام سرماية شيشه فروش رابرباددادي« :به ديوانه گفتند
ــت ــه « :گف ــن ديوان ــ م ـــس سـاي ب   مـركش

  

  ايـنم هسـت كـار   ، چون خوشـم ايـن آمـد   

  

  

ــراق و ــن ط  ــطموي ــراق آي ـــد خـط   مـوش
  
ــ ـــزي اـب ـــان ـــم نيس ــار  اـت ي ــود ك ــا س   »ب

  

وقـت   نعمتهاي آن، ديوانه سمبل انسانها وسنگ سمبل نقد شيشه سمبل دنيا و از دكان پر
زنـيم   هاي روزگار مـي  شيشة نعمتبر  ديوانگاني كه سنگ عمر همة ما و فرصت عمراست و
از آنهـا   را آنكـه حـظ واقعـي خـود     طراقـي خشـنوديم بـي   طم تنها بـه طـراق و   ،آن همه از و

شيشـه   ايـن دكـان پـر    دسـت خـالي از   ،سپري شـد  فرصت عمر وقت و چون نقد برگيريم و
 :گيريم رخت برمي

  زيــــن همــــه طــــاق ورواق ،قــــتدرحقي

  

رّ كـــس از هـــيچ ــ   كـــار آگـــاه نيســـت سـ

  

  حقيقـــت آگهـــي  از س راـت كــــنيســـ

  

  

  

  طـــراقطم از نيســـت كـــس آگـــاه جـــز
  

  راه نيســت كــس را زانكــه آنجــا هــيچ  
  

  يــــت تهـدســ د بــاـميرنــ ه مــيـجملــ
  

  )120ص:همان(  

به  ،بازاريان ،بين اقشار مردم از طمع مردم و اعتراض به حرص و در اي ديگر در  و نمونه
  اند؛  انتخاب شده ،ورزي طمع عنوان نماد آزمندي و
  :گذشت بازار مي مجنوني هرگاه از
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  تـمســـ ران وـدي حيــــاره آمــــنظـــ در
  

ــتش  ــي گف ــن «:آن يك ــوريده دي ــه اي ش   ك

  

  انـازاريــــب 9ديـن شمغنــــايـــ« :تـگفـــ

  

  

ــ ـــت بگـچس ـــرفت ــت ـي س ــه دس   ربيني ب
  
  »گيــري چنــين؟ ه مــيـر چـــبهــ ي ازـبينــ
  

  »انـزيـــ اغم راـمـــددارد  يـت مــــسخـــ
  

  )174ص:همان(  

آميـز ايـن    ي اعتـراض هـا  غالـب حكايـت  ؛ نظام آفـرينش  اعتراض به جهان آفرين و ـ
عصـري كـه   . كشد بخش به خوبي عمق مظالم و مصائب مردمان عصر عطار را به تصوير مي

هـاي خانمانسـوز    در آن گرانترين مصائب فقر و مرگ به واسطة جنگهاي جانسوز و قحطـي 
رباينـد   شوند و چنان صبر و شكيبايي را از مردم مي به وفور و ارزاني هر چه تمامتر عرضه مي

ّـار  . ر نهايت عجز گسـتاخانه بـر حـق خـرده بگيرنـد     كه د  كـار  نظـام آفـرينش و   ،ديوانـة عط
 ،گسـتاخانه  ،اين رو از. داند عبث مي ميراند بيهوده و مي كند و كه پيوسته زنده مي خداوند را
پـس از  . شـكند  مـي  سـازد و دوبـاره آنهـا را    هايي مي بيند كه كاسه گري مي سفال خداوند را

گـردد   دهد كـه نمـي   اعتراض قرار مي نكوهش و را نيز مورد ي، روزگاراعتراض به حق تعال
چيسـت؟   خـدا  كـار : پرسـند  اي مـي  ديوانـه  از. حسرت خلق رابسايد مگر براي اينكه دريغ و

  :گويد مي
  گشـتم مـن آگـاه    كـه تـا  « :چنين گفـت او 

  

  و بربســت ـكاســة سرراچـ ـ  ،بــه حكمــت 

  

  ي خــاكـري كفــــــرگيـاك بـخــ از رـاگــ

  

 
ــ ـــب ـــزاري ف دـه ص ــي  روـ ــو ميغ ــرد چ   گي

  

ــ ـــك را داـخ ـــاس ــن راه رديدم درـه گ   اي
  

ـــه  ــب ــ ادش دادـب ــه خ ــت ردـوانگ   بشكس
  
  اكــــــمنغاك ـازخــ اي هـي قصـــرس ــبپ
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و ز ـــل روز ايا ـــن چــ ـــرخ دل افــــ   روزــ

  

رـك ي ــزي   يـــــ ـدريغ زدـرخي ــب ،هك ذ
  
ـــدري ـــغ خلـ ـــ ــب وروز  يـق م ــايد ش   »س

  

  )140ص:1361عطار،اسرارنامه،(  

خـودش گرفتـه اينگونـه زبـان بـه اعتـراض        روزگـار و  خـدا و  اي كـه دلـش از   ديوانـه  ـ
  :گشايد مي
ـــزب ـــــ ــ ادـان بگشــ ــ«ـكــ   ده رازـاي داننــ

  

  دنــــ ـردن وآوريـبــ ـ ي زــــ ـاكـت راو تــ ـ

  

ــ ــرينش را ـچ ــن آف ــاز  ونيست اي ــري ب   س
  
ـــدل ـــ ـــت نگرف ـــرب زآفري اـت ي   »دن؟ـ

  

  )179ص:1359عطار،الهي نامه،(  

  :شوند گرسنگي تلف مي مردم از از هيانبو ؛افتد شديدي اتفاق ميقحطي  ،درمصر ـ
  

ــد    از ــون آن بديــ ــه اي چــ ــا ديوانــ   قضــ

  

ــا« :گفـــــت ــدة دنيـــ ــ و اي دارنـــ   نـديـــ
  

  

  ان پديــدـنــ نامــد مردنــد و خلــق مــي 
  

ــداري رزق ــون نــ ــرين ،چــ   »!كمترآفــ
  

  )359ص:1383عطار،منطق الطير،(  

 .برف شـروع بـه باريـدن كـرد     .رفت راهي مي عريان در خانمان، گرسنه و اي بي ديوانه ـ
  :اي پناه برد ديوانه كه سرپناهي نداشت به ويرانه

  امــــ ـه گــــ ـويران در ،راه اد ازـــون نهـچ

  

  همچو جـوي خون روان شد  ؛سرشكستش

  
  ي زدنــ ـس سلطانـــوي كـــك اـت« :تـگف

  

  

  

  امــــد همي خشتي زبـــرش آمــس رــب
  
  رد رويـــركـــان بـــوي آسمــس ردـم
  
  »ت نتواني زدن؟ـــر خشــوتـــن نكـــزي

  

  )358ص:همان(  
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گذرانـد بـه حـق تعـالي      كه روزگار دررنج وبـلا مـي   قوت اعتراض ديوانه اي پيرو بي ـ
  :درقالب اين مناجات صميمانه

  

  دايـاخـــــد بـي درراز آمـــــك شبـــــيــــ

  

ــر   ــتي اگـ ــه توهسـ ــن كـ  ــ ايـ ــن بـ   ودميـمـ

  

ــ يـــك ـــت انـدمـ ـــذارمـن نگـدوهگيـ   يــ
  

  

ــت ــم رهنمـ ـ «:گف ــر وه ــم رهب   ايـاي ه
  
ــته مــ ـ  از ــودت پيوسـ ــ يـخـ   يـآسودمـ
  

  »يـت دارمـــنـ ـازي  هـبـ ـ ،نـمـ ـ از هـاي بـ ـ
  

  )216ص:1364عطار،مصيبت نامه،(    

 ؛كـن مگريـه  « :گفـت  كسي بـه او . گريست ناني مي غم بي غايت گرسنه از اي به ديوانه ـ
  »تواند بدهد ميهم  را بدون ستون برافراشته نان تو خداوندي كه اين آسمان را

  

  اي كـاش ايـن زمـان   « :مرد مجنـون گفـت  

  

ـــح ـــالـق تعــ ــدــ ــاده  ي ص ــتون بنه   اي س

  

ـــن ـــخ انـ ــــ ــد و يـورش م ــون  باي ــانم كن   ن

  

  

ِ يــــــراي محكمـــــــب از   انـــــــــــآسم 
  
ـــب ــ يـ ــ ،يرـزحي ـــان مـن ـــن مـ   اي داده يـ
  
  »؟ونــــست يـان بــــــه دانــم آسمـن چـــمــ

  

  )219ص:همان(    

 »خـوري؟  مـي  چرابـرف « :يكـي بـه اوگفـت    .خورد اي دودستي برف مي گرسنهديوانة  ـ
  ؛»برطرف نمي كند برف كه گرسنگي را« :گفت »ام گرسنه« :گفت

  

  گويـد بخـور   كـه مـي   گـو  حـق را « :گفت
  
  نـن سخــــد ايـ ــــ ـويــديوانــه نگ  چـــ ـهي
  

  

   »تــر هـت آهستــــــرسنگيـود گـشــ اــــت
  

  نــه بــن ايــن را پديــد رـخــورم نــه ســ مــي
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  شـگرف  ،نـان  مـن سـيرت كـنم بـي    «:گفت

  

  

  
 ـ   ـك ـ    »!بــرف ز ارد سـيرم راسـت گفـت ام

  

  )251ص:همان(  

 :گفت. ناني طلب كرد ةكسي گرد اي از ديوانه :ون اين حكايت هم غم نان استضمم ـ
  ».خدا بخواه از ؛نيازمندم برگ و  من بي«

  

  اي شــوريده حــال« :مــرد مجنــون گفــتش

  

ــ ـــود وقـب ــزت ـ ُ ـــه ز غ ــ رـ ـــم وـس   اي ردهـ

  

  

  الـــــــط سـودم قحــــــآزم داراـن خـــمــ
  
ـــن او ــز ا دادــ ـــني يـب ـــازي گـ   »!اي دهرــ

  

  )همانجا(  

  

  اعتراض به خلفا،پادشاهان وحكام

ر، دنيادوستي و نفس پرستي، جاه دي، تفرعن و تكب ل ظلم و تع عـدالتي و   طلبي و بي تحم
تـر و   ن روزگار اگر سختديگر رذايل مذموم پادشاهان و حاكمان عصر عطار، براي مردم آ

اً آسانتر از آن ها و قحطي ها و زلزله تر از جنگ جانكاه   . ها نيز نبوده است ها نبوده، مسلم

 
  ؛ حس خود برتربيني پادشاهان و تكبر اعتراض به تفرعن،ـ 

ايـن   بـا « :گفـت  بـه او . سري رامقابل خود گذاشته بود اي راديد كه كاسه پادشاهي ديوانه
  »كني؟ سر چه مي كاسه

  
  

ــ ــا ـب ــه گفت ــه « :ه ش ــه ش ــردم  ،ك ــه ك   انديش
  
ـــن ـــدان ّ ــ ةـم كل ـــچ ــداييـون م ــتا ن گ   س

  

  مـــــــالـري روي عـه عمـــــودم بـــــبپيمــــ

  

ــ ـــرا ب وـت ــم پيشــه كــردم ـ   ا خويشــتن ه
  
  سـت  يهشـا دپا يا خـود آن چـون تـو    و
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ــپاه وآ چــه گــرد ــك و ري س ــ مل   ؟ورـكش

  

  تــاز چنــدين تــك و ،چوتــو همچــون منــي

  

  مـهــ راـد مـــآمــ زـه گـــقســمت ســ راـتــ
  
ــو دو ــ خــوري دو گــرده ت ـــب ،نـم   رـراب
  
  »گــردن بينــداز از ؟واهي كــردـه خـــچــ

  

  )141ص:1361عطار، اسرارنامه،(  

  
  ؛ اعتراض به زراندوزي پادشاهانـ 

  گناه را؟ را بيشتر دوست داري يا زر تو: پرسد پادشاه مي اي از ديوانه
اً زر را بيشتر دوسـت  داش از ارزش زر خبر كسي كه عاقل باشد و«:شاه گفت ته باشد حتم

  :»دارد
ــ ـــب ـــه ش ــ« :اـه گفت ــ راـچ ــل داريـگ   ر عق

  

ــ ـــخ اـه بــــگنـ ـــگـــ ن درـويشتـ   رديـور بـ

  
  ان بيايــد كــرد تســليم  ـون جـــچــ را وـتــ

  

  

  

  ذاري؟ــ ـگ يـم ـ ري زرـب ـ يـت م ــاهـگن
  

ـــا كـا رهـــه زرهـــهمــ ـــم ردي وـ   رديـ
  

ــر   ــاني پ ــود ازجه ــه مقص ــيم زر و چ   »س
  

  )155ص:همان(  

 هـا و  سـختي  درد دل و از گذراننـد و  راحـت روزگـار مـي    نعمـت و  ناز و در انپادشاه ـ
  ندارند؛  هاي مردم خبر رنج

 انـدوه بـر   جهـاني از  نمـد برسـرش و   از كلاهـي . اي نشسته بـود  ديوانة پرسوزي درويرانه
پاسخ ديوانة كلاه نمـدي زبـان حـال    . پرسيدرا اندوهش  غم و پادشاه علت ناراحتي و .دلش
  :هاست نمدي كلاه همة

  پـــــردة راز رد ازـمـــ ـ ادـان بگشـــ ــزبـــ ـ
  

  

ــه  ــاز  «كـ ــردة نـ ــد پـ ــرورده درصـ   اي پـ
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ــ ـــگــرت ه ــ ن نمــدـم زي ـــب   يـودي كلاه
  

  يــــــــاهــادشــان پـــــــن درميـــــــوليك
  

  

  
  يـايـــن انـــدوه راهـــ ودي درـبـــ را وـتـــ
  

  »؟يـدايــــدرد ج ي وـچـــه دانـــي سختـــ
  

  )118ص:1359عطار،الهي نامه،(  

ازاو پرسـيد مـن بهتـرم يـاتو؟     . پادشـاه اوراديـد  . رفـت  راهي ميدرويشي ژنده پوش در ـ
  .»چون مني ازصد هزار چون توبدون شك بهتراست :درويش گفت
  سـت ات ذوق ديـن نشـناخته   ـزان كه جان ـ

 
ــ ـــوانگه ــ رـي ب ـــو نشستـت ـــه اي اميـــ   رــ

  

  سـكــ اي هــيچ را وـــــد تـه فرمايـــچــ رـهــ
  
  مــ ـاختـن بشنـدي ـ رّـن س ــون م ــك چ ــلي
  

  او بنشســتم بــر ،سـد نفـــرم شـــون خـــچــ

  

  

  

  سـت اه ـرساخت ــري بـخ ـ وـت ـ از وـنفس ت
  
  رــــــاسي ار اوــــر بــــزي ده درـشــ وـتــ
  
  بـس  رد وـي ك ــوان ــام آن تـاك ــن ام وـك
  
  مـود ساخت ــخ ـ رـم خ ــه گ راـس سـنف
  
  »صــدهزار چـون تـو   ز رـمنـي بهت ــون ـچ ـ

  

  )321ص:1383عطار،منطق الطير،(  

آتـش گـور ظـالمي     شـتابد تـا از   بهلول كه مي حكايتي از در كماناعتراض به ظلم حاـ 
  :گرمي بيابد

  

  تـول مس ــي بهل ــك شبـي ،انــزمست در
  

  ه راهــ ـداري ب رـس ـ«ه ـك ـ شـگفت ـي ـسائل
  

  ابـان شت ــورست ــوي گـدارم س ـ« :تـگف

  

  تـكفشي بـه دس ـ  د وـش يـگل م اي درـپ
  
  »دن زيـن جايگـاه؟  ـي ش ــواهـا خـكج وـت
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  تـش اس ــرآت ــاو پ ورـون گ ــمي روم چ

  

  

  ذابـــ ـع درـت انـس ا ا ظالميـه آنجـزانك
  

  ».گرم كردم زآنكـه سـرما نـاخوش اسـت    
  

  )91ص:1364عطار،مصيبت نامه،(    

 كـه در اسـت  اي  واقع اعتراض به نظـام اجتمـاعي   اين حكايت در در اعتراض به حاكمـ 
اً    وليت ايـن بـي  مسئ كند و مي عدالتي بيداد بيو اختلاف فاحش طبقاتي  ،آن عـدالتي مسـتقيم

انوشيروان  :خاص است آن هم حاكمي كه عدلش شهرة عام و - برعهدة حاكم جامعه است
  !عادل

 ،مـال دنيـا   بينـد كـه از   اي مـي  ويرانه در نالان را اي رنگ پريده و انوشيروان عادل ديوانه
محـو   ايسـتد و  ه مـي ديوان ـر ن بـالاي س ـ اانوشيرو. كوزه آبي بربالين دارد خشتي زير سر و نيم

انوشيروان « :گويد شور بيدلي خطاب به انوشيروان مي ديوانة سرمست از. شود مي تماشاي او
 :گويـد  مـي  ديوانـة جسـور  » گوينـد  همه اينطور مي« :دهد انوشيروان جواب مي» عادل تويي؟

 ،عـادل نيسـتي   چراكـه تـو   ؛ديگر چنين دروغي به تو نبندند دهان همه كرد تا بايد خاك در«
  :من عادلم

  ي ســال تمــامـه ســـد اينكـــدل باشـــعــ«

  

  بــرگ گيــاه ســازم از يـود مـــوت خـــقــ

  

  ابـــــآفت ز رـا ســـتــ ياـوزم پـــه بســـگــ
  
ـــگ ـــارانـــاه بـــ ـــدآغشتــم كنـــ   اي هـــ

  

  ه شــب برتخــت زرـمــن چنــين باشــم كــ

  

  
  دامـم مـــباشــ يـايــن ويرانــه مـ ـ  ن درـمــ
  

ــم خشـ ـ ــاكم خوابگــاه  ـبالش   ت اســت وخ
  
  رف وآبـوم ازبــــرده شــــاه افســــــــگ
  
ـــگ ــــ ـــم نـه غـ ــته اي ـانـ ــد سرگشـ   م كنـ
  

ــ ـــخفت ــردـه باش ــ ي گ ــ وـت ــيمـص ــ د س   رـب
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ــ ـــشم ـــب رـع ب ـــپ ن وـالي ـــايي   دتـن باش

  

ــ ـــجملـ ـــرمــف اق درـة آفـ ـــان تــ   را وــ
  

  حاصــلي مــن چنــين بــي ،توچنــان خــوش
  

نِ نِ  آ   ؟عـدل ايـن بـود    ،خـود  من بـين وآ
  

  
  دتـاشــــن بـــــب مشكيلاّـدم جــــــــق در
  

 ــ    ــان ت ــك ن ــم ي ــن دردل غ ــو م ــه چ   وراـن
  

ــ ـــي گـوانگه ـــوي ــه هـي ك ـــست   ادليـم ع
  
ــ ـــاي ـــن چني ـــي كجـــن عدل ـــا آيي   ؟ودـن ب

  

  )112-111ص:همان(  

 كند كه اگر بتواني يك شب آنچه را انوشيروان شرط مي با ،از توصيف عدل ديوانه بعد
لاّ كه من سي سال تحمل كرده  ـفريب مده، ش را خود ام، تحمل كني عادلي وا ّ ي رطي كه حت

كـه   چـرا . تحقيـر انوشـيروان   هم تعظيم ديوانه اسـت و  باز ،آيد عهدة آن بر انوشيروان ازاگر 
  .عادل است به جاي آورده و ديوانه سي سال است كه اين شرط را

  پيروزگـــر  هســـتي عـــادل و   تـــو  رـگــ ـ

  

  بيـــدلي وجـــويم وايـــن ســـختي  در گـــر

  

  

ــ ــومن درغـ ـــهمچـ ــاـم شبـ ــر روز ي بـ   بـ
  
ـــط ـــپ ،ت آريـاقــ   يــــــادلـاه عـادشــ

  

  )112ص:همان(  

  :اين حكايت ضمن توصيف حقيقت عدل وعادل حقيقي در عطار
  

  د كـــه درملـــك جهـــانـاشــــادل آن بـعـــ

  

َ ون ــ ــام بـ ــاص وعـ ــردن خـ ــدل كـ   دش درعـ

  

  
  انـنهـــ ودـــــس خـز نفـــ دـانـــــبست داد
  

ــدام   ــد م ــتن خواه ــون خويش ــق راچ   خل

  

  )113ص:همان(  

د عدل انوشيروان، تصريح ميدر  عادل نخواندن پادشاه چيزي  عادل خواندن يا كند كه ر
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عـادل نبـودن    ايـن عـادل بـودن يـا     ؛كاهـد  آن نمي از افزايد يا جامعه نمي به عدالت حاكم بر
  .كند جامعه حاكم يا ساقط مي پادشاه است كه عدالت را در

  ثير گذار ازبهلول؛ أعاقبت بيم انگيز پادشاهي اين جهان درحكايتي ت ـ
بـه خـاطر    را غلامان هـارون آنقـدر او   .به تختش نشست ارون رفت وه روزي بهلول نزد

  :تنش خون روان شد يك لحظه برتخت نشستن زدند كه از
  

  انب ـز بگشـاد او  ،آن چـوب  چون بخورد

  

  ام ه بنشسـته ـن جايگ ـــ ـايـان كـك زم ــي

  

  

  
  اي عمـري نشسـت   ا كـرده ـه اينج ــوكــت

  
  ن بخـوردم آن خـويش  ـس را مـك نفـي

  

  

  

  

  انـاه جهـــاي شــ«كـــ ارون راــــه« :تـگفــ
  
ــا زا ــ قف ـــخ ـــوردن ببي ـــون خستـن چ   ام هـ
  
  شكست تواهندـيك بند خ ه يكـس كـب
  

  »آنچــه خــواهي داشــت پــيش ز واي برتــو
  

  )117ص:همان(

  

  واعظان رياكار ـ اعتراض به پيشوايان وزاهدان و

تـرين   يتزوير و ريا و نفاق باطني برخي از اهل وعظ و تـذكير و ائمـه عصـر عطـار اصـل     
انحراف اين جماعت است كه پيوسته آماج انتقادهاي تند ديوانگـان معتـرض و منتقـد قـرار     

  . گيرد مي
د   اعتراض به پيشوايان و ـ  و اخبـار  قـرآن و  ديـن و  عي بودنـد بـه اسـرار   واعظاني كـه مـ

   ؛اند احاديث پي برده
امـام   گـويي؟  چـه مـي  : و پرسـيد ا اي از ديوانـه . گفـت  بابي سخن مي هر واعظي برمنبر از

  :دين مي دانست آگاه به اسرار عالم و را واعظ كه خود
  

  ارـرد هشيـــــي مـــــش داد حالـــــوابـــــج
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ــ ــب ـــه ه ـــر مجل ـــس يك ـــي غسل   ارمـي بي

  

  گــويم اســرار مــي چــل سالســت تــا«كــه 
  

ــ ـــن مجلـچني ـــ ــ راـس چ ــدارم؟ رـآخ   »ن
  

 مجنون كه مي مرد  يمـان دارد مجلس خود ا گفتار و ت وعظ وبيند پيشواي واعظ به صح
ت بـه  ي ـوقتـي عمـر مجلـس گوي    ؛همچنان تا چهل سال ديگر مجلس بگـوي « :گويد به او مي

ه خواب غفلـت ب ـ  تمام اين مدت در آگاهت كنم كه در من بيا تا آن وقت نزد ،هشتاد رسيد
  :كني خواب بيدار مي از مدعي بودي كه خفتگان را بردي و سر مي

  

  ســـــ ـون مفلـمجنـــ ـ ش دادآنـوابـــــج
  

  رســد ازچــل بــه هشــتاد    ســال تــو  چــو

  

ــ ـــكـ ــود آر اـواره بـ ــواره خـ   اي دوغ خـ

  

  وـــــي تـواره بافتــــن كــــبـــه عمـــري ايـــ
  

  يــــــدانـن يـآب داري مــــ در دـــــــسب
  

  

  گــوي مجلــس چــل ســال دگــر مــي«كــه 
  
ــ ــاد  ه نزدـب ــون ب ــن آي آنگــاه چ ــك م   ي
  
ـــك ـــ ـــه ب ـــا دوغ ـــت كن   وارهـدر كـــم ان
  

  وـي تـــــافتــــــوي ي ن دوغ درـــــــوليك
  
ـــس ــ رــ ــيـانـ ـــندان در آب داري مـ   »!يــ

  

  )111ص:1361عطار،اسرارنامه،(  

  ؛ هزاهد پيش پيشوايان عابد مسلك و ـ اعتراض به عدم اخلاص امامان و
رّه شده و خود را بندة حق مي دانند؛ گـاه حتـي    عابدمسلكاني كه به اندك طاعت خود غ

اين حق است كه بايـد  حال آنكه . زنند پا را از اين حد فراتر گذاشته، لاف دوستي با حق مي
عابدان واقعي از نظر عطار كساني هسـتند  . كسي را لايق بندگي يا شايستة دوستي خود بداند

گـاه كـه بايزيـد بسـطامي، ايـن پيــــربندة        آن. كه جذبة حـق شـامل حالشـان گرديـده باشـد     
  سرافكندة حق، خود را بنده نداند، حال ديگران چيست؟

اي شـيخ  «: فت، مريدي او را به خـواب ديـد و از او پرسـيد   بعد از اين كه بايزيد از دنيا ر
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چون از من پرسيدند كـه خـدايت كيسـت؟     «: بايزيد گفت» به نكير و منكر چه پاسخ دادي؟
  : گفتم

  با كسي آســـان چـــو پيوندش نبود
  
يــاشم بنده و بنــون نبـــچ   او  د
  

ــده در خد ــر افكنـــــ ــديش ســـــ   ام اونـــــ
  

ــقي    ــد عاشـــ ــوي او درآيـــ ــر ز ســـ   گـــ
  

ــود    ــو بـ ــوي تـ ــان ز سـ ــقي كـ ــك عشـ   ليـ
  

  

  

  من اگـر خـوانم خداونـدش چـه سـود؟     
  

ي او   چــــــون زنــــــم لاف خداونــــــد
  

ــد بنـــده     ــه خوانـ ــد كـ ــك او بايـ   ام ليـ
  

ــي   ــت لايقـ ــه غايـ ــق او بـ ــه عشـ ــو بـ   تـ
  

ــه  ــو بـــوددان كـ   »او در خـــورد روي تـ
  

  )361 ص: 1383،  الطير منطق عطار،(  

اي مخلـص چـون بايزيـد از     نـده عطار در اين حكايت با به تصوير كشيدن عدم اطمينان ب
دعاهـاي          تعالي او را لايق بندگي خود مي اينكه آيا حق داند يـا نـه تـا چـه رسـد بـه دوسـتي ا

دعي عصرش را كه در نهايت بي اخلاصـي خـود را    لياقتي و بـي  پيشوايان و امامان رياكار و م
نكـوهش قـرار   داننـد، مـورد اعتـراض و     ترين بندگان و دوستان خدا مي ترين و مخلص لايق
  . دهد مي

بـاطن   در دوست كه به ظـاهر ديندارنـد و   زاهدان دين فروش دنيا اعتراض به عابدان و ـ
  آن زني نيز نيستند؛  در دانند اما مي »مرد دين« را دنيادار خود
د  لـب در  خشـك  و تـر  چشم را عاقبت او .گردند مي را شود همه جا تي ناپديد ميشبلي م

ّ   :يابند اي مي خانه ثميان جماعت تردامن مخن
  ويـگ راز ج ــه رنـاي ب«:تـفي گـايلـس
  

  يــ ـردامنــون تـد چ ـــنا ومـن قــاي« :گفت

  

  »ت آخـر بـازگوي؟  ـوسـاي تـه جـن چـاي
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  نـــ ـراه دي ي درـم ول ـــ ـانـايش وــ ـن چـم
  
  شـــ ـردي خويـوانم ــاجـن دم درـم ش ــگ
  
  رـنظ ـ ي درـموي ـ ي زـش آي ــبي ـ وــت رــگ
  
  ود درزيردلـق ـت ب ــب ـ دـرا ص ـ وـون ت ــچ
  

  

  يــــه زنـــــن رد وـــــه مـــــا نـــــره دني در
  
  ايـن؟  از چند ؛رديـه مـدين ن ي درـه زنـن
  
  ...مـردي خـويش   ن ازـدارم م ـ يـرم مــش
  
ــــخ ـــبت از ن راـويشت ـــاشـي بـ ـــي بتـ   ...رـ
  
  »ون نمايي خويش راصـوفي بـه خلـق؟   ـچ

  

  )317ص:1383منطق الطير، عطار،(

 زاهدان رياكاري كـه تنهـا ادعـايي در    اعتراض به عابدان و شبلي در يتي ازبازهم حكا ـ
  كامل نيستند؛  ادعاي خود تمام و در زهد دارند و عبادت و

 دزدي كه در دزدي تمام بود آنقدر دزدي كرد كه به دستور خليفه دارش زدند شبلي از
  :افتاد دار جان آن دزد بر يب گذشت كه چشمش به جسد آنجا مي
  

ــ ـــاش ــ رـك ب ــ زش ـروي ـــدوي ار اوـك   دـ
  
ـــب ـــاي ب هـوســ ـــب و داد اي اوـرپــ   تـرفــ
  

  يــــ ـائلـوي س د ازـرسيــــن پـايـــ رّـســـ
  

  ردــــــ ـار كــــ ـدزدي بسي او ،الــــ ـكم از
  

ــر ــه او ه ــار ك ــ در ك ـــخ ـــود باش   امـد تم

  

  

ـــعن ـــاي زد پي رهـــ ـــدوي وا ش دارـــ   دـــ
  
ـــرفـب اد وـار بنهــــدستـــ ش اوــــــپي   تــ
  

  كـاملي  ،بـه دزدي  سـت او ه اودـب« :گفت
  
  كــرد ايــن كــار ســر در ه جــان راـا كـــتــ
  
ــ ـــج ــ ود درـان خ ــازد ارـك ــ - ب    لاموالس
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  ودـش ب ــخي ـ مـرد  ،خـويش  به كـار  او000

  

ــاص و    ــواه خ ــد خ ــرد باي ــ م ـــخ   امـواه ع

  

  

  
  

 ــ  ــامرد درد خ ــن ن ــه چــون م ــودـن   ويش ب
  
ــود در وـكــ ــ ب   امـود تمـــخــ ارـكــ ن وـف

  

  )127ص:1364عطار،مصيبت نامه،(  

   دانند؛ هيچ نمي كار او عالي وت قحاز اعتراض به زاهدان رياكار كه  ـ
  000اي نازنين رفت و زاهدي نزد شوريده

  

ــت ــ« :گف ــدت   يـم ــد خداون ــلامگوي   »س
  

  وـاه تـــوتـــي دســت كــن ك ـولـــفض از
  

ــ ــ ارـك ـــح ــ رـق ب ـــت ـــو كج ــودـا مبن   ي ب
  

ــو ــان كــان ذات فــرد     ت   بــرون شــو ازمي

  

  

ــتش  ــازنين گف ــ« :ن ــوـك ــر ه ت ــ برگي   امـگ
  

 ــ ــه هي  ــ چ ازـزانك ــق ن ــ اي هـح ـــآگ   وـاه ت
  
ــ ــ زـك ــو ـوكيل ــون ت ــود  ي چ ــتغني ب   ؟مس
  
ــ ـــرس  يـب ــوـول ــرد   ي ت ــت وك ــد گف   »دان

  

  )220ص:همان(      

  

  ة بحثنتيج

ّار سهم  مجانين در گيري شخصيت عقلاي  شكل عوامل اجتماعي در ها و زمينه عصر عط
ّار نيز بعد معتـرض و آث بارزترين بعد شخصيت اين مجانين در. اند بسزايي داشته منتقـد   ار عط

تنهـا كمتـرين لغـزش مـردم جامعـه، حاكمـان جامعـه،         منتقد معترضي كه نـه . اجتماعي است
ماند بلكـه حتـي اعمـال خداونـد      ياش پنهان نم بين نقادانه نظر تيز امامان جامعه از پيشوايان و
  .دهد اعتراض قرار مي د وگستاخانه مورد انتقا كند و ارزيابي مي نيز جسورانه نقد و جامعه را
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  ها  نوشت پي

 قـاهره،  چـاپ اول، (المجـانين   عقلاي : ابوالقاسم حسن بن محمدبن حبيب واعظ نيشابوري ـ 1
چـاپ اول،  (صـفه الصـفوه  : جمال الدين ابي الفرج عبدالرحمن بن الجوزي) م 1924المطبعه العربيه،

ــدرآباد، ــه   حي ــارف العثماني ــره المع ــه دائ ــي  ،.)ق.  ه1355مطبع ــن عرب ــدين اب ــات : محــي ال الفتوح
علاوه براين سه مورد دركتابهاي مروج الـذهب ازعلـي   ) بي تا دارصادر، بيروت، چاپ اول،(المكيه

بن حسين مسعودي،معجم البلدان ازياقوت صوي،ارشادالاريب ازياقوت طرومي، روضـه الريـاحين   
مصـارع العشـاق از سـراج،    ازدرويش علي بوزجاني، شرح الحكم ازمحمدبن عباد القصري الرندي،

مجـانين بـه ميـان آمـده،      عيون الاخبار ازابن قيتبه واسرار التوحيد ازمحمدبن منور ذكري ازعقـلاي  
 .وگاه حكايتي نيز ازآنها نقل شده است

حكايــت  115مجــانين رادرآثــار عطــار مرحــوم اســتاد فروزانفرتعــداد حكايتهــاي عقــلاي  - 2
شرح احوال ونقـد وتحليـل آثـار شـيخ فريـد الـدين محمـد عطـار          :بديع الزمان فروزانفر. اند دانسته

  .57-56صص)1374چاپ دوم،تهران،انجمن آثار ومفاخر فرهنگي، (نيشابوري
رضـا اشـرف   . حكايت برشـمرده اسـت   200آقاي رضا اشرف زاده تعداد اين حكايتها راقريب 

  .59ص)1373رات اساطير،چاپ اول، تهران، انتشا(تجلي رمز وروايت درشعر عطار نيشابوري : زاده
 120استاد تقي پور نامـداريان تعـداد حكايتهـاي عقـلاي مجـانين درمثنويهـاي عطـاررا بـيش از        

چـاپ سـوم، تهـران، پژوهشـگاه علـوم      (ديداربا سـيمرغ  : تقي پورنامداريان. حكايت ذكر كرده اند
  .5ص)1382انساني ومطالعات فرهنگي،

» 903«بيت مثنويهاي عطار كـرده اسـت ازمجمـوع    اما نگارنده بابررسي وتامل دقيقي كه دربيت
  .حكايت رامربوط به عقلاي مجانين تشخيص داده است» 211«حكايت مثنويهاي عطار 

دربارة تاريخ تولد ووفات عطار اقوال گوناگوني نقل شده است نگارنـده درايـن مقالـه بـه       -3 
رح احوال ونقـدو تحليـل آثـار شـيخ     ش: بديع الزمان فروزانفر. قول استاد فروزانفر استناد كرده است
ــابوري  ــد عطارنيش ــدين محم ــي،   (فريدال ــاخر فرهنگ ــار ومف ــن آث ــران، انجم ــاپ دوم، ته   )1374چ

  . 6-14صص
فـيض  » 000، عن المجنون المغلوب علي عقلـه ةرفع القلم عن ثلث«:ست به حديثا اي اشاره  -4

مهرآفـاق بـابيوردي ودكتـر    دكتر دريـاي جـان، ترجمـة   :به نقل از هلموت ريتر. 4463القدير،شمارة 
  .247،ص1ج)1377چاپ دوم،تهران، انتشارات الهدي، (عباس زرياب خويي
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) 1373چـاپ چهارم،تهران،انتشـارات رشـيدي،   (قرآن كريم،ترجمة مهـدي الهـي قمشـه اي    -5
  .20ةسورة مباركة يوسف، آيه شريف

خـود   واينكـه او  او، بر عطاردرتذكره الاولياء ذيل ذكرشبلي چگونگي غلبة حالت جنون را -6
  .كند كه ديوانگيش نه ازآن نوع است كه به دارو درمان پذيرد، شرح داده است تصريح مي

انتشـارات   ليـدن،  دوم، چـاپ (الاولياء، به سعي واهتمـام وتصـحيح رنولـدالن نيكلسـون      ةتذكر 
 .161-163صص  1ج .)ق.  ه1322م 1905اوقاف كيب،

زّ »يحب الجمال و ليان االله جم«: اشاره است به حديث  -7  احاديث مثنوي :مان فروزانفربديع ال
 .42ص )1366 انتشارات اميركبير، تهران، چاپ چهارم،(

 ـ«معشوق طوسي كه نـامش   -8  زمـان   اودر .رود مجـانين بـه شـما مـي     ازعقـلاي   ،اسـت » دمحم
ام به اهتم مصيبت نامه، »000داراي حالتي به كمال وبزرگ بود« زيست و ابوسعيد درشهر طوس مي

  .438-439صص )1364چاپ سوم، تهران،انتشارات زوار،(ي وصال نارونتصحيح دكتر  و
چـاپ اول ازدورة  (لغـت نامـه   :علـي اكبـر دهخـدا   . متعفن وبدبوي ازآدمـي وغيـره  ، شمغند  -9

  .12780،ص9ج)1373جديد،تهران،موسسة انتشارات وچاپ دانشگاه تهران،

  

  مĤخذمنابع و 

  .انتشارات رشيدي تهران، اي، لهي قمشهترجمة مهدي ا )1373(قرآن كريم -1
  .دارصادروداربيروت بيروت، الكامل في التاريخ،) م1966(ابن اثير -2
  .مطبعه دائره المعارف العثمانيه حيدرآباد، صفه الصفوه، .)ق.  ه1355(ابن جوزي -3
  .دارصادر الفتوحات المكيه، بيروت،) بي تا(ابن عربي -4
 امقدمـه تصـحيح وتعليقـات محمدرض ـ    نيشـابور،  تاريخ)1375(ابوعبداالله  حاكم نيشابوري، -5

  .انتشارات آگاه تهران، شفيعي كدكني،
  .انتشارات دانشگاه تهران تهران، موسسة چاپ و لغت نامه، )1373(دهخدا،علي اكبر -6
  .انتشارات سخن تهران، صداي بال سيمرغ،)1380(عبدالحسين زرين كوب، -7
بـه سـعي وتصـحيح     روآيه السـرور، راحه الصدو) 1364(راوندي، محمد بن علي بن سليمان -8

  .انتشارات اميركبير تهران، محمداقبال،
دكتـر عبـاس زريـاب     درياي جان، ترجمة دكترمهرآفـاق بـابيوردي و  )1377(هلموت ريتر، -9
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  .انتشارات الهدي تهران، خويي،
اسـرارنامه، بـه تصـحيح دكتـر سـيد صـادق       ) 1361(فريدالـدين محمـد   عطار نيشـابوري،  -10

  .ارات زوارانتش گوهرين، تهران،
انتشارات  تهران، هلموت ريتر، مقدمه از تصحيح و الهي نامه، )1359(ـــــــــــــــــــــ ،  -11
  .توس

ـــ،  -12 ــاء، )1905(ــــــــــــــــــــ ــذكره الاولي ــه ســعي واهتمــام و ت ــد ب ــن  تصــحيح رنول ال
  .انتشارات اوقاف گيب ليدن، نيلكسون،
 تهـران،  به اهتمام وتصحيح دكتر نوراني وصال، مه،مصيبت نا) 1364(ــــــــــــــــــــــ،  -13

  .انتشارات زوار
محمد  منطق الطير،مقدمه تصحيح وتعليقات از) 1383(فريدالدين محمد  عطار نيشابوري، -14

  .انتشارات سخن تهران، شفيعي كدكني، ارض
وتحليـل آثـار شـيخ فريدالـدين محمـد       نقـد  شرح احوال و) 1374(بديع الزمان فروزانفر، -15
اّر   .فرهنگي مفاخر آثار و انجمن تهران، نيشابوري، عط

  .انتشارات اميركبير ي،تهران،ثنواحاديث م) 1366( ــــــــــــــــــــ -16
  .شركت سهامي انتشار تهران، رازدرون پرده،) 1380( هرمز، مالكي، -17


